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در  يبانك هاي هزيجا يفقه ليتحل
  انداز پس يها سپرده

  3/12/1393تاريخ تأييد:   27/6/1393 تاريخ دريافت:
  *يموثق  االله شعباني حبيب  __________________________________________________________ 

  چكيده
 ها اما بانك ؛شود ين پرداخت نمآبه  يسود چيهانداز است كه  سپرده پس يبانك يها سپرده عياز انواع شا يكي

نكه آبا توجه به  كنند. يقرعه پرداخت م ديبه ق يهاي هزياها گاه ج سپرده نوع نيبه ا شيخو انيمشترشويق ت يبرا
ربا و حرام  ادهيقرض همراه با شرط ز يلحاظ فقه اسلام ازشده و  يها قرض تلق نوع سپرده نيا يفقه تيماه

 يقرض ربو هاي قاداز مص يبانك هاي هزيابه قصد ج يگذار سپرده ايآشود كه  يمطرح مپرسش  نيا ،است
  ؟ريخ اي شود يمشمرده 
را ها  دريافت جايزه يكه هر چند برخ نكته است نياثبات ا صدد در يفوص يليبا روش تحلپيش رو  نوشتار

گذار و  تام به نوع قصد سپرده يبستگ يبانك هاي هزيادر ج يقرض ربو قياما تطب ؛دانند يحرام م مطلقطور  به
ان بانك خود را يكه مشترطوري  به ؛باشددريافت جايزه بر  يمبتن يگذار اگر سپرده .با بانك داردوي تعامل 
ن صادق خواهد آبر  يحرمت قرض ربو يشرع حكمصورت  نيدر ا ،بر عهده بانك بدانند يحق قانون يدارا
 يها اريبا مع انيمشتر يها كرديرو انواعهمچنين  را ثابت كرد. نآبودن  يربوتوان  يصورت نم نيا رياما در غ بود
  .شده است انيب ليتفص ن بهآ ياثبات

  .يقمار، ربا، شرط و داع ،يبانك زهيجا الحسنه، قرض ،يگذار سپرده واژگان كليدي:
  JEL:.G21, E59, Z12بندي  طبقه

    

                                              
  Email: Shabaniparsa14@yahoo.com.علميه قم.                          حوزه چهار سطحآموخته  . دانش*
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  مقدمه
سپرده وجوهي است  .پذيري است سپردههاي تجاري  بانك يها ترين فعاليت يكي از عمده

عنوان پشتوانه   سپارند تا در مواقع لازم به ك ميهاي متفاوت به بان كه مردم با انگيزه
انداز و  ها به جاري، پس يم كلي اين سپرده. در يك تقسشمرده شوداقتصادي آنان 

  .شوند دار تقسيم مي گذاري مدت سرمايه
برابر و پرداخت بهره دارد. در دريافت عارف) ارتباط بسيار وثيق با (مت جديد بانكداري

و دادن تسهيلات  هاي پرداختي كند و در وام ) بهره پرداخت مي(تجهيز منابع پذيري سپرده
كند. همين شاخصه اصلي بانك در تعارض با  مي دريافتبه مشتريان (تخصيص منابع) بهره 

مجبور جامعه متدين را به مخالفت با آن  يطبيعطور  بهگيرد و  قوانين شرعي قرار مي
بهره توجيه شرعي يابد و مفهوم آن دريافت گيرد تا  هايي صورت مي . هر چند تلاشكند مي

شود و  نظران كافي قلمداد نمي از نظر اكثر صاحب ها اما اين توجيه ؛شود ربا قلمدادمغاير با 
با عملكرد بانك در   علت مخالفتحقيقت يابد. در  ادامه مي همچنانهاي علمي  مخالفت

از  .گردد مي بر ها هفيابع به ماهيت فقهي حقوقي اين وظناحيه تجهيز منابع و تخصيص من
نظران  بسياري از صاحب بودن بانك در دنياي اقتصادي امروز، علت ضروري  طرف ديگر به
و كنند شرعي  هاي دقرا منطبق بر ع له رهنمون كرد كه در عين حفظ بانك آنئرا به اين مس
كوششي  صدرشهيد  ربوي في الاسلاملاالبنك الكه كتاب كنند بودن را مرتفع  مشكل ربوي

قانون عمليات بانكي بدون ربا  1362سال  ايراننكه در آتا  شود محسوب مي جهتدر اين 
بانكي بوده است. امروزه بانك بدون ربا نظام حذف ربا از  در صددشود كه  طراحي مي

  هاي غربي يافته است.  اسلامي و حتي در كشور كشورهايجايگاه خوبي در 
كردن قوانين موضوعه با احكام شرعي به تصويب  بعد از انقلاب اسلامي بحث هماهنگ

به تصويب  8/6/1362مورخه  در كه اين قانونانجاميد نكي بدون ربا قانون عمليات با
ين قانون با در فصل دوم اين قانون بحث تجهيز منابع پولي مطرح شده است. ا .رسيد

  حذف ربا از ساختار عمليات بانكي است. صدد درربوي  هاي غير طراحي سپرده
توانند تحت هر يك از  ها مي نكبا«فصل دوم اين قانون آمده است:  3در ماده 

 .2 ؛جاري .1 :الحسنه هاي قرض سپرده )الف: ذيل به قبول سپرده مبادرت ورزند هاي ناعنو
  .»دار گذاري مدت هاي سرمايه سپرده )ب؛ انداز پس
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انداز ماهيت  هاي جاري و پس گذار سپرده قانونديد از  ن است كهآصراحت قانون 
عنوان وكالت   صراحت به بهگذاري  ماهيت حقوقي سپرده سرمايه كه چنان دارند؛قرض 

ن ه آكه در قانون بدارند ويژه به خود هاي  ويژگيها  سپردههر يك از اين . مطرح شده است
گذاران  به سپرده هانداز تعلق جايز هاي پس هاي بارز سپرده اشاره شده است. يكي از ويژگي

  .است
يا تعلق آ ؟چيست ها هايزپيش رو آن است كه ماهيت فقهي اين ج هاصلي در مقالپرسش 

بودن ماهيت  با مفروض؟ شود نمي گذاري دن سپردهش باعث ربوين آجايزه و پرداخت 
يا پرداخت جايزه نوعي شرط آعنوان قرض تلقي شده است   ها كه به حقوقي اين نوع سپرده

با استفاده پيش رو بودن عقد خواهد شد؟ مقاله  ده در عقد قرض نيست كه باعث ربويزيا
انكي و اثبات ب هاي هايزدر صدد تحليل فقهي حقوقي ماهيت جتوصيفي  از روش تحليلي و
در  .گذار متفاوت است ها به لحاظ نوع عملكرد سپرده هايزكه ماهيت ج اين فرضيه است

، توجه به اين مسئله لازم است كه نوع تعامل در محل بحث ي شرعي حرمت ربااتطبيق كبر
  .ستها هايزاين جكننده اصلي در ماهيت  گذار با بانك تعيين سپرده

   پيشينه تحقيق
ن انجام طرف برخي محققااز  بانكي هاي جايزهو تحليل ماهيت گفته  پرسش پيشبررسي 

در  شيرازي مكارماالله  يتآ )،1387( له ربا و بانكمسئ كتاب در مطهريشهيد  .شده است
 خرازي محسن سيد االله يتآو  عربي 7شماره  اهل بيت فقهدر مجله  »احكام البنوك«مقاله 

 اين به 44- 43 شماره بيت اهل فقه مجله در »نآ احكام و بانك اقسام« مقاله در
   اند. پرداخته پرسش
 البنك اللاربوي في الاسلام كتاب به توان مي بانكي لمسائ بارهدر پيشتاز هاي تحقيق از
 توجه  قابل بعدي هاي تحقيق در آن راث شايد كه كرد اشاره صدر االله آيت شهيد نوشته
   باشد.

 آن به مرتبط لمسائ نيز و بانكي يها جايزه بارهدر سنت اهل المانع هاي تحقيق
 كتاب در و »النبي مسجد و للعالمين رحمه« سايت مانند رسمي هاي سايت بر افزون

 كه است شده وريآ جمع دوابه محمد اشرف دكتر نوشته فوايد البنوك مبررات و تساوءلات
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 بانكداري به مرتبط لمسائ بارهدر سنت اهل بزرگ المانع هاي استدلال و فتاوا به مرتبط
  .است

 ها جايزه اين ماهيت در ثبوتي هاي احتمال به بحث اين بر تمركز با رو پيش نوشتار
را مورد كنكاش قرار داده  ها فقهي مترتب بر هر يك از احتمال هاي پرداخته است و فروع

ها داده  هاين نوع سپردباره رداز ورود در اصل بحث لازم است توضيح كوتاهي پيش  است.
  .شود

  انداز ين موضوعي سپرده پسيتب
  شود كه: ميشمرده انداز  يك حساب در صورتي پس

را  المطالبه بانك وظيفه دارد آن و عند كند ار پول خود را به بانك پرداخت ميگذ سپرده .1
 پس دهد.باز به مشتري

2. يا كـارت  بانك دفترچه برابر شود و در  ن به يك حساب واريز ميوجوه به مدت نامعي
 با آن انجام گيرد. ها و دريافت ها پرداخت دهد تا ميبراي صاحب حساب  الكترونيكي

 است.مختص  حساباستفاده از اين سپرده به صاحب  .3

 انتقال به غير نيست.و اين سپرده قابل نقل .4

 گـذاران  كنـد امـا جهـت تشـويق سـپرده      سود پرداخت نمي ها سپرده بانك به اين نوع .5
بـه  بـه قيـد قرعـه     ييهـا  جـايزه شـود و گـاهي    مـي  خاصي براي آنان قائـل  هايامتياز
 .كند گذاران اعطا مي سپرده

پرداخت سـود بـه ربـاي حـرام      ن جهت است كهه آب ها حذف سود از اين نوع سپرده
ن پرداخـت  آزيرا ماهيت فقهي سپرده عقد قرض است و اگر سود به انجاميد؛ خواهد 

اي براي  طرفي اگر بانك انگيزهربا خواهد شد و از و شرط زياده شود از باب قرض با 
ت در تجهيـز منـابع خـود دچـار     ممكـن اس ـ پديـد نيـاورد   گذاري در مشتريان  سپرده
مطـرح شـده    هـا  جايزهله ئرو براي جلب مشتري، مساين از شود؛ اساسي  هاي مشكل
  .پديد آوردگذاري را  تا انگيزه سپرده است

 ـ )، بخشـي  تريان(دادن تسهيلات به مش ـ بخش تخصيص منابع ها در اين نوع سپرده .6 ه ب
شـرعي و   هـاي  نامشتريان بانك و بخشي ديگر تحت عنوالحسنه بين  وام قرضعنوان  

 ... در اختيـار مشـتريان قـرار    و فروش اقسـاطي مشاركت مدني، مضاربه، مانند قانوني 
 .)155، ص1386 ،و بهمني بهمند /64ص ،1380 ي،تسخير( گيرد مي
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 ييها جايزه ها كه اشاره شد شايد بتوان مدعي شد شاخصه اصلي در اين نوع سپرده چنان
ن آاصلي پرسش . حال عنوان عامل انگيزش مشتريان بانك طراحي شده است  است كه به

مشتريان بانك  ن برايدريافت آيا آچيست و  ها جايزهاست كه ماهيت فقهي و حقوقي اين 
  ؟اشكال دارد يا خير

چند نكته  انداز ابتدا به پسهاي  سپردهبرابر بانكي در  يها جايزهفقهي  بررسيجهت 
  :كنيم مقدماتي اشاره مي

و فرقـي   شـود  عنوان قرض ربوي مطرح مي  به ؛باشد ها شرطقرض اگر همراه زيادي م .1
كه عقد مبتني  ضمني باشد شرط صريح باشد يا شرط به صورتاين زياده  كند كه نمي

مقتـرض   ،در هر دو صـورت  .)601ص ،ق1416 ،خميني  موسوي(ود ش به آن واقع مي
در مقـرض اسـت و   طـرف  البتـه ايـن الـزام از     ؛ملزم است كه زيادي را پرداخت كند

در قـانون اسـلامي   امـا   اند الزام قانوني نيـز وجـود دارد   قوانيني كه ربا را جايز شمرده
 .چنين الزامي وجود ندارد و اين زياده رسميت قانوني ندارد

طي صورت نگيـرد بلكـه خـود    كه اگر در ضمن قرض هيچ شرباور دارد فقه اسلامي  .2
در ايـن  كنـد،  اي را پرداخـت   به هنگام پرداخت بدهي، وجه زيادهعنوان ه  مقترض به

تنهـا جـايز شـمرده شـده      ده و نـه نبو ها شرطچون م ؛آن اشكال ندارددريافت صورت 
تـا هنگـام   كننـد   مقترض را ترغيب مي داد شده وعنوان امر مستحب قلم  است بلكه به

  .)7ص ،1373 ،نجفي/ 602همان، ص( كنداي را پرداخت  پرداخت بدهي خود زياده
از طرف بانك  ها جايزهچون  ممكن است گفته شود كهگفته  پيش هاي هبا توجه به مقدم

دهد اشكال  اي در ضمن قرض انجام نمي زياده گذار شرط شود وسپرده نظر گرفته ميدر 
شود كه مصداق  عنوان هبه پرداخت مي  به ها جايزهچون  ؛مترتب نيست ها جايزههي بر فق

 :شود پرسش ديده ميدر استفتا از مراجع نيز همين  قرار خواهد گرفت. القضا حسن
 گيرد گرفتن آن چه حكمي دارد و بر الحسنه تعلق مي هاي قرض كه به سپرده ييها جايزه«

  »گيرد؟ فرض جواز آيا خمس به آن تعلق مي
هاي آن اشكال ندارد و در جايزه خمس  الحسنه و جايزه اندازهاي قرض پس«: پاسخ

  ».واجب نيست
كردم و بعد از مدتي مبلغي را  انداز بانك ملي پس مبلغي را در«است: شده پرسيده نيز 

  »گرفتن آن چه حكمي دارد؟ ؛عنوان جايزه به من دادند  به
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 ،ق1424 ،اي خامنه حسيني( »گرفتن جايزه و تصرف در آن اشكال ندارد«: اسخپ
  .)475ص

گذاري هيچ شرطي از جانب  آن است كه به هنگام سپردهمبتني بر گفته  پيشي هاافتو
به مشتريان خويش  ييها جايزهعنوان تشويق،   فقط بانك بهگذار مطرح نشده است و  سپرده

عدم صدق قرض به شرط زياده گفته  پيشپرداخت كرده است. مبناي جواز در فتواهاي 
ها  اين فتواديگر  ،گذاري تفاوت داشته باشد بته روشن است كه اگر كيفيت سپردهاست و ال

    .ن اشاره خواهد شدآبه  ن جريان نخواهد داشت كه در ادامهآ در
طور مطلق حرام  بهگرفتن جايزه را  اهل سنت نلماارخي از عبگفته،  پيشبيان برابر در 
اي كه نشست مجمع فقه اهل سنت  اند. در بيانيه كردهعنوان ربا معرفي   ا بهر نآو اعلام 

بانكي به علت قمار و ربا طبق  يها جايزه: «مده استآصادر كرده  29/2/84ايران در تاريخ 
مدرسه ديني رحمه للعالمين (سايت رسمي  »حرام و ناجايز است »قاعده كل قرض جر نفعا«

  .)سراوان
 ها جايزهدريافت كلي  به صورتگفته در ظاهر هيچ تفصيلي در مسئله ندارد و  پيشبيان 

دهد كه طبق مذهب عامه گرفتن  احتمال مي حدائقدر  بحرانيداند. مرحوم  را حرام مي
اگر اين  .)114ص ،ق1433 ،است (بحراني شرط نشده باشد حرامچند  هرسود در قرض 
 يها جايزه روشن است.گفته  پيشي هاادرست بوده باشد دليل فتو ها تبرداشت از رواي

گذار رسيده است  حال سود و نفعي است كه به سپرده شرط نشده باشد به هرچند  هربانكي 
ه اماميه اطلاق هرچند در فق شده حرام خواهد شد؛ يادو اين سود طبق اطلاق روايت نبوي 

وجود دارد كه هايي  قيدقرض  هاي . در روايتبه لحاظ ادله مقيده قابل تمسك نيستپيشين 
ن اين است كه سود اگر آمده و برايند آ فقهي هاي باقرض كتباب ن در آحاصل جمع 

دادن سود حرام  ،اگر شرطي بين طرفين نبوداما  ؛است صادق باشد رباي حرام ها شرطم
جايزه با له ئمسبه هر حال  ممكن است مكروه باشد. ها تدر برخي صور و نهايت نيست

  .شود و نيازمند تنقييح و تبيين بيشتري است اين بيان اجمالي حل نمي
جهت جذب شود  ها اجازه داده مي قانون عمليات بانكي به بانك 6ماده  »الف«در بند 

نها اعطاي آترين  كه يكي از مهمگذاران در نظر بگيرند  براي سپردههايي ها، امتياز سپرده
  .است جايزه
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 شيعي باشد كه از لحاظ فقه هبه تواند مي ها جايزهگفته شد كه ماهيت پيشين در بحث 
ي كلي بحث روشن است كه اشود. كبر داد ميتنها اشكال ندارد بلكه امر مستحب نيز قلم نه
 عنوان هبه  بهاي را  پرداخت بدهي زياده عقد قرض مستحب است مقترض در باز در

است و به  بانكي يها جايزهبر شده  ياداما اشكال اساسي تطبيق حكم فقهي  ؛كندپرداخت 
  روشني حل شود. به صورتله ئن لازم است تا مسآتبيين صغروي و حدود  تعبير ديگر
چند  گيرد جايزه صورت ميگذاري كه با لحاظ  عمليات سپرده باره بايد گفت در در اين

  *:ثبوت قابل تصور استوجه در مقام 
سپرده برابر شرط كند كه بانك در  صراحت به گذاري خويش با بانك تري در سپردهمش .1

  .اقدام كندكشي  وي به قرعه

شرط صـريح   گذاري، زيرا در ضمن قرارداد سپرده ؛صورت روشن است حكم اين
عنوان قـرض بـا شـرط زيـادي حـرام        كه به بر گرفتن زياده صورت پذيرفته است

  .خواهد شد
گذاري بين بانك و مشتري توافق شود كه بانك  ن است كه قبل از سپردهآصورت دوم  .2

در ايـن صـورت از    ؛سابق انجام گيرد و قرارداد مبتني بر شرطكند اقدام كشي  عهبه قر
كه ايـن شـرط در عقـد ذكـر نشـده      حاصل شده  »شرط المبني عليه العقد«لحاظ فقهي 

 است.

ي لازم هاي طآيا عمل به چنين شر : الف)دو بحث مطرح است ها طباره اين نوع از شردر
لازم نيست  ها طباور دارند عمل به اين شر نهايمرحله بسياري از فق هست يا خير؟ در اين

جماع و حتي برخي ادعاي ا )56ص ،6ج ،ق1420 ،(انصاري ندارند در قرارداداثري و 
  .)336ص ،ق1418 ،(طباطبايي العمل نيستند واجب ها شرطدارند كه اين نوع 

                                              
 يها در قرارداد گذار است. موارد بر عهده خود سپرده نيا قيتوجه شود كه تطب ديبا يثبوت هاي در احتمال. *

هـا و   گذار نشانه تعدد قصد سپرده هاي ارتكاز لياما تحل ؛موارد وجود ندارد نيا نيب يكيتفك يموجود بانك
بـر عهـده خـود     يواقع ـ صـد بـر ق  يموارد ثبوت قيتطب؛ بنابراين ك داردگذاران با بان سپرده هاي تنوع تعامل

 گذار خواهد بود. سپرده
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در فساد  ها شرطاين نوع  اثرن آوجود دارد و  ها طاما بحث ديگري درباره اين شر
در  ها شرطاين نوع  اثرديگر عبارت  قراردادي است كه مبتني بر ان شرط واقع شده يا به

  شود يا خير؟ آيا مستلزم حرمت قرارداد ميكه  حكم تكليفي است
توان به اين نكته دست يافت كه عدم لزوم عمل به  فقهي مي هاي بابا تفحصي در كت

به ها  شرطي اين اثر رد و به معناي بينداتلازمي  ها شرطبا نفي كلي اين  ها شرطاين نوع 
داند  آنكه عمل به اين شرط را لازم نميبا  انصاري شيخنمونه طور  ؛ بهكلي نيست صورت

گاه مستلزم حكم تكليفي  ها شرطكه اين نوع باور دارد ) اما 56ص ،6ج ،ق1420انصاري، (
و ادله احكام  ها آن تفكيك بين ملاكفساد قرارداد نيز هست و علت باعث حرمت و حتي 

   .)126همان، ص( در موارد متفاوت است
كه شرط زياده در  اند ن تصريح كردههايله قرض) بسياري از فقدر محل بحث ما (مسئ

، 1373 نجفي،( مستلزم حرمت خواهد بود ،در عقد قرض نباشد صراحت چند به هرقرض 
  .) 7همان، ص( شود ميبر نظر برخي حتي مستلزم بطلان عقد قرض نيز  بنا ؛)10ص

گذار مطرح شود  توافق ضمني بين بانك و سپرده به صورتكشي  آنكه اگر قرعهنتيجه 
 گذار سپردهو البته  تحرمت تكليفي در پي خواهد داشكم  دستمستلزم ربا خواهد بود و 

   .حق دريافت جايزه را نخواهد داشت
 .رسيدن به جايزه به عنوان شرط ضمني اصطلاحي مطرح باشد .3

د دارد و وجو ها دعقدر  در عرفكه  شود مياطلاق  ييها شرطضمني به  يها شرط 
 /97ص ،ق1403 (صدر، ن نيستآن از جانب متعاملاشدن  نيازي به تصريح يا مطرح

كه در ذهنيت بازاري وجود دارد و  ييها شرطبه تعبير ديگر . )30صق، 1410 اصفهاني،
كه اگر طوري  ؛ بهگيرد ر ميو اين ذهنيت مبناي معامله قرا شود مين ذهنيت انجام آمعامله با 

بودن كالا يا تساوي  مثال سالمطور  ، بهمعامله خواهد شد رعايت نشود مستلزم عدم لزوم
بودن  سالم اما ذهنيت مشتري و فروشنده شود ميار شرط نخريدطرف قيمت عوضين از 
ها  ش در قيمتب بود يا تفاوت فاحواگر كالا معي؛ بنابراين ها برابر هستند كالاست و قيمت

اين ويژگي . شود ميخريدار براي خود حق فسخ و خيار عيب يا غبن قايل  ،حاصل شد
  ثر هستند.م معامله مؤلان يا لزوم و عدم لزون است كه در صحت و بطآ ها شرط
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متغير هستند و ممكن است در طول  با توجه به وابستگي به عرف ها شرطاين نوع 
وان معيار معامله مطرح عن  حاصل شود كه بتواند به در بازارگوناگون هاي  ذهنيت ها رعص

  ).97ق، ص1403 ،باشد (صدر
 كه بنايصورت  ؛ به اينله اتفاق بيفتدممكن است همين مسئ  جايزهحال در بحث  

اقدام ي كه به دادن قرض به بانك گذار سپردهي بر وجود جايزه باشد. گذار سپردهمعامله و 
به عقد قرض بر وي اما اقدام  ؛كند هيچ تصريحي قبل يا بعد عقد به وجود جايزه ندارد مي

خواهد كرد و خود بانك نيز به اين اقدام كشي  به قرعهپايه اين ذهنيت است كه بانك 
به بانكي  لمسائگيري  روند شكل .داند مسئله مينيت واقف است و خود را ملتزم به اين ذه

 عنوان شرط ضمني در عقد قرض است و بهپديد آورده بوده كه اين ذهنيت را ي صورت
  .قلمداد شده است

كه در صحت يا طوري  دارد؛ بهنكه اين ذهنيت اثر معاملي آصورت با توجه به  در اين
به اين معنا كه اگر داشت؛ پس در بحث ما نيز اثر معاملي خواهد  ؛گذار است اثرلزوم معامله 

ن است كه آاو بر  كند و بناي ت ميعنوان قرض وجوهي را به بانك پرداخ  به گذار سپرده
باعث و دارد اثر  ، اين بناكنداقدام كشي و پرداخت جايزه  قرعه بهوي سپرده برابر بانك در 

  .ي قرض ربوي خواهد بوداكه باعث تحقق صغر شود ميقرض صدق شرط در ضمن عقد 
ان گفت ذهنيت تو ؛ يعني نميقابل تفكيك نيست اين بنا ثار معامليآبايد توجه شود كه 

شرط  پديدآمدندر وي اما ذهنيت  ،در صحت يا لزوم معامله اثر دارد ها مشتري در معامله
ديگر در موارد  گذاري اين بنا بلكه اثر شود مين نآدر ضمن عقد اثر ندارد و صدق شرط بر 

آورد؛  پديد ميكه نوعي شرط ضمني قابل پذيرش براي طرفين  ن جهت استآنيز از 
 ،5ج ،ق1420 ،اين ذهنيت نوعي شرط ضمن عقد تلقي شده است (انصاريبنابراين 

 ي با اين بناگذار سپردهبايد گفت  ه اين بيان و صدق شرط بر اين بنابا توجه ب .)272ص
دريافت جايزه اشكال نوعي قرض با شرط زياده است و مصداق قرض ربوي خواهد بود و 

  .شرعي خواهد داشت
توجه  گفته پيشبه وجه جامع سه احتمال  از ورود در احتمال بعدي لازم استپيش 

و همين معيار تند كه معيار اثباتي واحدي دارند ثبوتي هس هاي پيشين احتمالسه بيان . شود
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زيرا در هر سه احتمال حكم قرض ربوي صادق  ؛اي هر سه احتمال كافي استاثباتي بر
  با معيار اثباتي مستقل لازم نيست.است و تشخيص جداگانه هر يك 

 نيازمند انجام نشود و روشني بهثبوتي ممكن است  هاي ناخت حالتنكه شآبا توجه به 
اول  پردازيم: ارد ميدو معيار اثباتي براي شناخت اين مو نبه بيا ؛هاي اثباتي هستيممعيار

 معيار دوم .كرد نمياقدام ي گذار سپرده شخص به ،نكه اگر جايزه بانكي وجود نداشتآ
ان با اعتراض گذار سپردهاز طرف اقدام نكند كشي و دادن جايزه  به قرعهاگر بانك  نكهآ

. وجود هر عتراض قانوني قائل هستندان براي خود حق اگذار سپردهرو خواهد شد و  هروب
تواند  كه شخص ميآورد  پديد ميله حق مطالبه   وطشرم در ضمن عقد براي شخص شرطي

 ،ق1420 ،(انصاري عليه مطالبه عمل به شرط را داشته باشد وطشرن شرط از مآبه استناد 
 براي خود حق مطالبه قايل است به گذار سپردهاگر شخص  حال در بحث ما .)70، ص6ج

نشانه شرط  مسئلهپي برد كه اين  گذار سپردهوجود شرط در ذهنيت  توان به ني ميكشف آ
   .در ضمن عقد قرض خواهد بود

ن اينكه در اين موارد هر چند آو  معيار اثباتي دوم لازم استباره توجه به يك نكته در
 معلوم و بود خواهد قرعه قيد با ها جايزه ونچ ؛حاد اشخاص الزامي وجود نداردآنسبت به 

 الزام انگذار سپرده مجموعه به نسبت چون اما ؛ت به كدام شخص پرداخت خواهد شدنيس
 بانك و است افتاده اتفاق يگذار سپرده در زياده شرط گفت توان مي پسآمد؛  خواهدپديد 

ست كه ا تنها تفاوت آن با موارد ديگر آن كه جايزه نام به است ملزم اي زياده پرداخت به
و اين تفاوتي در ماهيت ربوي بودن قرض  شود مياين زياده به برخي به قيد قرعه داده 

 شود وملزم ؛ به همين اندازه كه بانك قانوناً به پرداخت جايزه آوردنخواهد پديد 
اين كند ي گذار سپرده – بگيرد نظر مد را قانوني الزام اگرويژه  به –ن آ مبتني بر گذار سپرده

   .اشكال استمحل  قرض ربوي خواهد بود و
   :نويسد باره مي در اين شيرازي مكارمالله ا آيت

 كان العقدـ عليه بني بحيث ضمنيا او كان صريحاً –ا لو كان ذلك (الجوائز) علي نحو الشرط ام«
م نفسـه ... بالـدفع و   الز قد كان ان البنك ان من عرفته هوما ذلك في المناط و...  حراماً الأخذ

شـرط   به صورت ها هايزاگر ج يعني :»صاحب المال يري لنفسه حق المطالبه كان ذلك محرَّما
سـت كـه بانـك خـود را     ا نآچه شرط ضمني و چه شرط صريح و معيار  باشد حرام است
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  .)67ص ،ق1418 شيرازي، (مكارم ل باشدصاحب مال براي خود حقي قاي ملزم بداند و
ي قرار گذار سپردهدارد كه اگر جايزه محور دلالت ن آبر  روشني بهگفته  پيشعبارت 

 يابي به آن و مبتني بر كه به قصد دستطوري  به ؛داشته باشد اثر گذار سپردهدر نيت  گيرد و
  قرض ربوي و حرام خواهد بود.كند، ي گذار سپردهن آ

اقدام ي گذار سپردهبه  اه جايزهبه انگيزه و داعي رسيدن به  گذار سپردهشخص  .4
ا هدف اصلي، ي شده امگذار سپردهبانكي مشوق او در  يها جايزهيعني  ؛كند مي

شرط در موارد  ن است كهآرد سابق اتفاوت اين فرض با مو .ي استگذار سپرده
است و عمل منوط ن آعنوان قيد معنوي است كه ادامه عقد به تحقق   سابق به

اما در اين  ؛ن شرط عمل شده باشدآبه قرارداد در صورتي صادق است كه به 
ن مضر به معامله آتخلف  حيث تعليلي است كه به مثابه جايزهمورد وجود 

آسيبي تخلف داعي باور دارد در فقه قاعده مشهوري است كه بنابراين  *؛نيست
 ،5ج ،ق1420 ،(انصاري نداردي در عقد اثرزند و  به ادامه و صحت معامله نمي

  ).159ص
نكند، اقدام كشي و دادن جايزه  به قرعهاگر بانك  آن است كه فهم اين مورد معيار اثباتي

در اين موارد تخلف داعي  اعتراض قائل نيست و معلوم است كه شخص براي خود حق
كشي  به قرعهگيرد كه مضرّ به معامله اصلي نيست. در اين صورت اگر بانك  صورت مي

چون جايزه را وعده به  ؛داند پايمال شده نمي شحقي كه حق خود را ذيوي نكرد، اقدام 
كه هيچ الزامي به پرداخت نداشته است و هرچند بانك وعده داده و اين  داند اي مي هديه

                                              
طـور مثـال    ؛ بـه شـود  ميگاه  قيد عقد منتفي  :حالت دارد سهگيرد  ها صورت مي كه در معامله هايي تخلف *

اسـت   مكاسبكند به اين عنوان كه كتـاب   مياقدام (عين شخصي نه كلي)  »الف«شخص به خريد كالاي 
باطـل اسـت و گـاه تخلـف شـرط       در كـل در اين موارد معاملـه   .شود كه اصلا كتاب نيست معلوم مياما 

شـود   شده رنگ خاصي باشد و معلوم مي خودروي خريداريكند كه  طور مثال شرط مي ؛ بهشود ميحاصل 
دادن عقد در اختيار  انجامد و ادامه ميله  وطشردر اين صورت تخلف به حق خيار براي م .كه چنين نيست

بـه   ،مـد آو گاه تخلف داعي است خريدار به نيت انكه مهمان خواهد  باطل باشد در كلنكه آست نه وي ا
در اين موارد معامله صـحيح و لازم اسـت و    .مدآنخواهد  مهمان شود ميكند و بعد معلوم  مياقدام خريد 

 .عقد نيستسيب به باعث آو نيت خود تخلف داعي و نرسيدن شخص به هدف 
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امي از طرفين وجود ندارد. در اما هيچ الز ؛دادن بوده است در قرضوي وعده مشوق 
 جايزهكرد، دريافت اقدام كشي  به قرعهه وعده خود عمل كرد و صورت اگر بانك ب اين

ن دريافت آكه شود  شمرده مياز طرف بانك  اي عنوان هبه  چون به ؛اشكال نخواهد داشت
كرديم كه بانك هم تعهدي به پرداخت  را در موردي تصويرگفته  پيشجايز است. فرض 
در اين صورت اگر  ،اما اگر بانك تعهد به پرداخت جايزه داشت ،جايزه نداشته باشد

بوده وي بتواند افتتاح حساب خود را مبتني به آن نكند و فقط انگيزه و داعي  گذار سپرده
نبيند و اگر بانك به اين تعهد  يكه حتي با تعهد بانك الزامي براي وصورت  به اين ،باشد

در اين صورت نيز چون شرط زياده در  ،ودعمل نكرد حق اعتراض براي خود قائل نش
  .)67ق، ص1418 ،شيرازي (مكارم حرام نخواهد بود شود ميقرض محقق ن

نكه در آفقهي تصريح شده است كه اگر مقترض عادت دارد به  هاي بادر برخي كت
كند  مياقدام كند و شخصي با لحاظ اين عادت به دادن قرض  برابر قرض زياده پرداخت مي

كه مقرض شرط نكند اين قرض با اين نيت اشكال ندارد و گرفتن زياده نيز ايراد تا زماني 
در اين بيان توجه  .)5ص ،]تا [بي مجاهد،/ سيد451ص ،ق1420 ،حلي (علامه شرعي ندارد

حق نداند  مقرض خود را ذي در موردي است كه مسئلهفرض  : الف)به دو نكته لازم است
خود حق اعتراض قايل نباشد و به تعبير بهتر اين  و در صورت عدم پرداخت زياده براي

عادت مقترض داعي شده است براي مقرض كه قرض دهد و در صورت تخلف داعي 
ست كه حتي اگر بانك تعهد اين نكته ا يدو اين مؤ شود ميمشكلي در اصل عقد حاصل ن

ن اشكال آط ي به داعي اين تعهد باشد نه به شرگذار سپردهاما  ؛كشي داشته باشد به قرعه
در بحث سوم ثبوتي گفته شد كه اگر شرط ضمني حاصل شود و  . ب)نخواهد داشت

قرض با بهره است و معامله دچار اشكال خواهد  ،ذهنيت بازاري بر پرداخت سود باشد
ن است كه در پاسخ آاما  ؛ممكن است كه تنافي با اين بيان فقهي ديده شود باره در اين .بود

اما  ؛است خيارباعث ن آشرط مطرح است كه تخلف  مسئلهضمني،  ذهنيت بازاري و شرط
شخص ؛ بنابراين فرض تخلف داعي استباشد  ميدر مورد عادت مقترض كه محل بحث 

   .براي خود حق اعتراض قايل نيست
يا شخص براي خود آهاي اثباتي توجه شود كه  تشخيص موارد ثبوتي بايد به معياردر 

  قانوني باشد يا خير؟ يريپيگحقي قايل است كه قابل 
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  :باور دارد مطهريشهيد 
در  بانـك  ؛ امـا ها هيچ قرار صريح يا ضمني براي سود نيسـت  كه در سپرده اگر فرض كنيم

اي بدهد يا ندهد و اگر ندهد كسي حق مطالبه نـدارد و اگـر داد    آخر مختار است كه جايزه
  .)341ص ،1387 ،(مطهري در اين صورت مانعي ندارد ،حكم يك جايزه و پاداش را دارد

معنوي يا مادي  هاي فهدبا  گذار سپردهن است كه آخر آاحتمال ثبوتي  .5
داعي و  به صورتكند و توجهي حتي  مياقدام انداز  به پسشخصي خويش 

كه وجود و عدم آن در طوري  به ؛ندارد جايزه مسئلهانگيزه نسبت به 
وجود جايزه  سابق. در مورد آورد نخواهدپديد ي اشكال گذار سپرده
باعث اما در اين صورت انگيزه ديگري  ؛ي بودگذار سپردهكننده جهت  ترغيب

 اندازي است.  پس

شمرده هديه ربوي نيست و كند، اقدام در اين صورت اگر بانك به دادن جايزه 
 .شود مي

با مقوله  آن هو رابطي گذار سپردهباره موجود در هاي ا به حال گفته شد احتمالآنچه ت
  بايد گفت: هاي خارجي و موجود واقعيتاما از لحاظ ؛ وعده به جايزه در بانك بود

هاي معنوي  را يافت كه شخص به علت پنجم يا چهارم توان مورد ميبسياري در موارد 
كند و گاهي ممكن است  مياقدام ي گذار سپردهمسائل خانوادگي به  تيه خويش ياآ أمينيا ت

تحقق موارد اغلب در اما آنچه  ؛صورت اشكال ندارد به او تعلق گيرد كه در اين ييها جايزه
در غالب موارد وي قانوني  هاي به تعهد بانك به جايزه و الزام دارد اين است كه با توجه

به كه اگر بانك طوري  به ،شود ميان براي بانك احساس گذار سپردهنوعي الزام از طرف 
و اين كاشف از  شود مياعتراض واقع  ان موردگذار سپردهاز طرف  ،نكندم اقداكشي  قرعه

مبتني بر جايزه  يگذار سپردهاز آنكه  ان است و كاشفگذار سپردهوجود الزام قانوني در نزد 
اما  ،را ثابت كرد مسئلهو اگر هم نتوان اين  فرض سوم ثبوتي)ويژه  به( گيرد صورت مي
ان توضيح داده گذار سپردهقوياً وجود دارد مگر آنكه براي ه گفت پيش مسئلهدر  شبهه ابتنا

به هر حال وجود تعهد قانوني  .ي باشدگذار سپردهمعيار اصلي آنان در  ،شود كه نبايد جايزه
ينه زم تواند مي انگذار سپردهطرف هاي لازم از  آگاهيو نداشتن  بانك به پرداخت جايزه

بانك بايد تعهدي  ،كند. به هر حال براي رفع ربا ها را فراهم بودن اين نوع سپرده ربوي



 

مي
سلا

اد ا
تص

ي اق
هش

پژو
ي 
علم

مه 
صلنا

ف
/ 

يب
حب

 
اني

شعب
الله 
ا

  
قي

موث
  

160  

ان براي خود گذار سپرده بانك، نداشته باشد يا آنكه در صورت تعهد ها جايزهنسبت به 
دادن آنان  به آموزش مسئلهي نكنند كه اين گذار سپردهالزامي احساس نكنند و مبتني بر آن 

  .استمحتاج 
  :آمده است از مراجع عظام در استفتاء

 گـرفتن آن چـه حكمـي دارد و بـر     ،گيرد الحسنه تعلق مي هاي قرض ي كه به سپردهيزاوج«
  »گيرد؟ فرض جواز آيا خمس به آن تعلق مي

هاي آن اشكال ندارد و در جايزه خمس واجـب   الحسنه و جايزه اندازهاي قرض پس«: پاسخ
  »نيست.

 تعلق خمس قرارعنوان هبه مورد   جايزه بهگفته  پيشي افتو توضيح است كه درشايان 
  در هبه نيز قائل به خمس هستند كه ارتباط به بحث ما ندارد. نهايبرخي فق نگرفته اما
عنوان جايزه به من دادند   كردم و بعد از مدتي مبلغي را به انداز بانك ملي پس مبلغي را در«

  »گرفتن آن چه حكمي دارد؟
  .)475ق، ص1424اي،  منهخا حسيني( : گرفتن جايزه و تصرف در آن اشكال نداردپاسخ

باشد كه شرط ضمن عقد براي پرداخت جايزه ناظر ي ردابه مو بايدگفته  پيش يهااوفت
به  ن مطرح نخواهد شد.آروشن است كه حكم به جواز در ؛ وگرنه صورت نگرفته باشد

  .)303ص ،2ج، ق1417 (صافي،ات اشاره شده است ئدر برخي استفتا مسئلهاين 
جايزه نداشته دريافت ي براي يهيج بنا گذار سپردهست كه ا آن نيزپرسش قبل  ظاهر

ي شرعي حرمت قرض ربوي در چنين مواردي تطبيق اگفته شد كبرپيش از اين كه  است
  .شود مين

در تحقق ربا در جايزه خواهد داشت و  اساسي اثر گذار سپردهبه هر حال نيت و انگيزه 
 و ظاهر آن پديد آوردمشروع آمدن انگيزه غيرپديداين قانون است كه نبايد زمينه را براي 

ان زمينه را براي انگيزه گذار سپردهست كه تعهد بانك بدون آموزش و بيان شرعي براي ا
   .آورد پديد ميمشروع غير

اما از  ؛بانكي بود يها جايزهبودن  جهت ربوي آنچه تا به حال مورد بحث واقع شد از
يا خير بايد آورد  پديد ميبرنده اشكال  انتقال آن به جهت آنكه آيا جايزه از لحاظ مالكيت و

 شده دريافتدهند و وجوه  ان به بانك قرض ميگذار سپردهمجموعه  نكهآگفت: با توجه به 
زيرا آورد؛  پديد نمياشكال فقهي  ،گيرد قرار مي ويجزء اموال بانك و در ملكيت 
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مجموعه  يا مقداري از ستها سپردهن سود اي يا از :شده دو حالت دارند پرداخت يها جايزه
م از دو فرض كدا در هيچ .شود ميان جايزه داده گذار سپردهاز  ها به برخي سپرده همين

كند نه آنكه از  جايزه پرداخت مي چون بانك از مال خويش ؛يدآ اشكال فقهي لازم نمي
نسبت به صورت  ديگر جايزه پرداخت كند كه در اينان به برخي گذار سپردهبرخي  اموال

يد و براي گيرنده جايزه اكل مال به باطل آ عدواني در ملك غير لازم مي بانك تصرف
  *صادق خواهد بود.

مجموعه اموال  زمايي و امثال آن است كه ازآ بخت بحث جايزه بانكي غير از مقوله
كه وجه شرعي انتقال ملكيت  شود ميمرتبط به ديگران به قيد قرعه به برخي هديه داده 

نوعي قمار تلقي شده است روشن  بانكي يها جايزه ها اينكه در برخي بيان د ندارد.وجو
طور  ؛ بهنيست ها جايزهراحتي منطبق بر ه هاي خاص خود را دارد كه ب . قمار شاخصهنيست

شرعي به برخي پرداخت راه غيرنمونه در قمار چند نفر اموال خود را جمع و سپس از 
كنند ديگر ملك  بانك پرداخت مي ان بهگذار سپردهاموالي كه  كه در صورتي ؛شود مي

انديشه گويا اين  .گيرد در عقد قرض انتقال ملكيت صورت ميزيرا  ؛نان نيستآشخصي 
نان باقي است. در آهمچنان در ملك نيز سپرده از ان بعد گذار سپردهكه اموال باور دارد 

ان. گذار سپردهك است نه از اموال برخي از اموال خود بان ها جايزهكه اشاره شد كه  حالي
زيرا لازمه ربا آورد؛  پديد مينكه استدلال به لزوم ربا و قمار نوعي تناقض آنكته قابل توجه 

 كه در قمار اصلاً در حالي ؛تحقق عقد قرض است كه مستلزم انتقال ملكيت به بانك است
قرض است يا  و شود ميقل به هر حال وجوه يا به بانك منت .انتقال ملكيت وجود ندارد

به ؛ مگر آنكه و قمار است و تمسك به هر دو دليل در كنار هم معنا ندارد شود ميمنتقل ن
   .استدلال شده باشد الخلو مانعه صورت

ها  ن بانكآيا شرعاً جايز است مسئولا«: است شدهپرسيده از مراجع عظام  استفتادر  
  »اشخاص حقيقي يا حقوقي ببخشند؟هاي بانكي را به  مقداري از سود سپرده

                                              
. ايـن  المالك معرفـي شـده اسـت    شده از بانك به عنوان مال مجهول دريافت هاي جايزه ي از فتواهادر برخ *

خارج از فرض مقاله و قـانون عمليـات   كه  استمبتني بر عدم صلاحيت بانك دولتي براي مالكيت  فتواها
  بانكي بدون ربااست.
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اگر آن سودها ملك بانك باشد تابع مقررات بانك است و اگر متعلق به صاحبان «: پاسخ
 ،ق1424 اي، خامنه حسيني( »ان استگذار سپردهآن براي  سپرده است حق تصرف در

  .)473ص
 ؛استنوعي قرض و مستلزم انتقال ملكيت به بانك انداز  پسنكه سپرده آ با توجه به
  ن را هديه دهد.آو مبلغي از بكند تواند هر نوع تصرفي در اموال خود  پس بانك مي

مطرح شود اين است كه آيا جايزه از  ها هايزمشكل ديگري كه ممكن است در بحث ج
ه شهيد كچنان ؛ت جايزه از اموال حرام بانك باشداموال حلال بانك است يا ممكن اس

 .)340ص، 1387مطهري، ( كند بانك مطرح مي همين مبحث را در بحث ربا و مطهري
اما اگر چنين  ؛كه در اموال بانك مال نامشروع هم باشد شود ميصورتي مطرح  اين بحث در

مطرح نيست. بر فرض كه در ملكيت بانك اموال گفته  پيشاي وجود نداشت اشكال  مسئله
آن دريافت بودن وجوه و عين جايزه نداريم  راموجود دارد تا وقتي يقين به ح نامشروع

اي در فقه  مسئلهسلطان و كاركنان آن چنين  يها جايزه كه در چنان ؛اشكال نخواهد داشت
 ،ق1420 ،(انصاري شده استدريافت مطرح شده و در موارد احتمالي حكم به حليت 

  .)165ص
كشي انجام داد  بانك قرعه كه اگر شود ميبه اين بحث اشاره  جايزهدر نكته پاياني بحث 
را مطلع كند يا وي عنوان برنده مطرح شد بر بانك لازم است كه   و اسم شخص خاصي به

  خير؟
  :لازم استوي دادن  كردن به برنده و اطلاع باره بايد گفت: با سه شرط اعلام در اين
 بانك تعهد به پرداخت جايزه دارد. .1
آنكه قرض مبتني به آن صورت انند م باشدي نگذار سپردهبودن  اين تعهد مستلزم ربوي .2

 نگرفته است.
كه شرط ن است آاين الزام مبتني بر  .باشدطرفه خويش واجب  عمل بانك به تعهد يك .3

  اشد كه در اين صورت تعهد بانك بهجانبه نيز ب يك هاي از لحاظ صغروي شامل تعهد
مومنـون عنـد   ال«هـاي روايـت    قلزوم عمل خواهد داشت و از مصدا عنوان يك شرط،

 خواهد بود كه به نظر مشهور دلالت به وجوب تكليفي عمل بـه شـرط دارد   »هموطشر
  .)62ص ،6ج  ،ق1420 ،(انصاري
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كند كشي  ست به تعهد خويش عمل كرده و قرعهصورت بانك طبق قرار واجب ا در اين
دادن به او واجب خواهد  اطلاع ،عمل به تعهد است هاي هقدمو چون اطلاع به برنده از م

 ،اي خامنه حسيني( اند تهكه اطلاع را لازم دانس مطرح شده اهاوآنچه در برخي فتبود. 
منتفي گفته  پيشاما اگر هر يك از شرايط ؛ شود بايد حمل به همين مورد )473ق، ص1424
اين صورت اصل  در ،ي ربوي استگذار سپردهبانك تعهد ندارد يا طور مثال  ؛ بهشود
ست كه ا نآچون فرض  ،به برنده رساني كردن لازم نيست تا چه رسد به اطلاع كشي قرعه

ه داده عمل در اين عمل توسعه دارد. هر چند چون وعدوي و  خواهد هديه بدهد بانك مي
   .پس اعلام معنا ندارد ؛و اگر ربوي باشد كه گرفتن آن اشكال شرعي دارد به آن بهتر است

  يريگ جهيو نت يبند جمع
ها امروزه  بانك .بانكي پرداخته است يها جايزهبه تحليل ماهيت حقوقي پيش رو نوشتار 

و تبليغات كنند  مياقدام به مشتريان  ييها جايزهبراي جذب حداكثري مشتري به پرداخت 
با  يابي به جايزه شده است. ي به قصد دستگذار سپردهترغيب افراد به باعث نها آوسيع 

ي عقد قرض است و از لحاظ فقه اسلامي قرض به گذار سپردهنكه ماهيت فقهي آتوجه به 
 ي بهگذار سپردهيا آشرط زيادي ربا تلقي شده است بايد اين نكته مورد مداقه قرار گيرد كه 

پيش رو با در نوشتار ؟ خير ست يااربوي قرض  هاي ققصد رسيدن به جايزه از مصدا
   .توان موارد متفاوتي را مشاهده كرد آنها با بانك ميعامل و نوع ت مشتريان هاي تحليل ارتكاز

 . اگر شخصن داردآت و حرمت مي در حليمه اثر گذار سپردهقصد  توجه به نوع 
كه خود را داراي حق قانوني بداند و بانك ي به صورتكند؛ سپرده خويش را مبتني بر جايزه 

در اين صورت گرفتن جايزه اشكال خواهد داشت و قرض ربوي  ،بداندملزم را به قرعه 
در اين صورت ايرادي  ،ي باشدگذار سپرده اما اگر جايزه داعي بر ؛قابل تطبيق خواهد بود

كه  موزش شهروندان در اين زمينه حساس بسيار ضروري استنخواهد داشت؛ بنابراين آ
  مورد توجه قرار گيرد. اميد است
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